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کیومرث مرادی کارگردان »آژی دهـاک« در گفت وگو با »ایران«: 

نبایدارتباطمانراباآیندهمانقطعکنیم
در باره فیلم »تی تی« آیدا پناهنده

دستانیکهنوررالمسمیکنندآتشرادرمینوردندو...

ره
وا
شن
ج
تم
ش
ه
وز
لر

حلی
وت
م
وی
تق

ë یدو؛ کودک قهرمان
یــدو را هم می توان در ذیل ژانــر جنگ قرار داد هم 
ژانــر کودک و نوجــوان. مهدی جعفری پیش از این 
فیلم 23 نفر را ســاخته بود و گویی به نظر می رســد 
تــاش او بــرای بــه تصویــر کشــیدن واقعیت هــای 
ناگفته جنگ است که به آن پرداخته نشده. فیلم به 
ماه های آغازین جنگ عراق علیه ایران برمی گردد 
که شهر مرزی آبادان در محاصره کامل دشمن قرار می گیرد. یدو به همراه مادر، 
برادر و خواهرش از جمله کســانی هســتند که جایی برای رفتن ندارند. زندگی در 
شــرایط محاصره و گلوله باران شــهر از ســوی دشــمن هر روز برای آنها دشــوارتر 
می شــود. یــدو برای مراقبــت از جان خانــواده خود تــاش می کند تــا راهی برای 
خــروج از این شــرایط بیابــد. در واقع یــدو در طول قصه بتدریج بــه یک قهرمان 
بدل می شــود همچنانکه به موازات آن از حیث روانشناسی در حال تبدیل شدن 
به یک مرد اســت. نوجوانی که عطش مرد شــدن دارد و حالا این شرایط بحرانی 
ناشی از جنگ شرایط قهرمانی و مرد شدن او را زودتر فراهم می کند. یدو از جمله 
فیلم های اقتباســی امســال اســت که از کتاب »زخم شــیر« اقتباس شــده و البته 
تجربه های زیســته کارگردان که نوجوانی خود را در جنــگ گذراند به پردازش آن 
کمک کرده است. ضمن اینکه می توان آن را فیلم شهری هم دانست که در بستر 
جنگ صورت بندی شــده اســت. در واقع در اینجا خود شــهر به عنصر دراماتیک 
بدل شده و بخشی از هویت سینمایی فیلم می شود. روزی روزگاری آبادان که در 
جشنواره امسال حضور داشت و سال پیش فیلم آبادان یازده شصت هم از جمله 
فیلم هایی بودند که شهر را در نسبت با جنگ یا جنگ را در نسبت با شهر در قصه 
خود روایت کردند و به تخریب هایی که یک شهر جنگ زده تحمل می کند از یک 
سو و مقاومت و ایستادگی یک شهر در برابر دشمن می پردازد. از این رو میزانسن 
در اینجا کارکردی فرادراماتیک پیدا کرده و جغرافیا به کانون متن بدل می شــود. 
ضمن اینکه یدو را می توان مقاومت و 
پایداری خانواده های آبادانی در زمان 
جنگ دانســت و ستایش مردمانی که 
بیــش از همه هزینه جنگ را پرداخت 
کرده انــد. یدو در واقع برشــی اســت از 
داستان حصر آبادان که البته به احیای 
ســینمای کودک و نوجــوان هم کمک 
می کنــد و یادآور فیلم هــای ماندگاری 
است که در این ژانر ساخته شده است. 
شــاید که نه قطعــاً یکــی از نقاط قوت 
فیلــم بــازی نوجوانــی به اســم میاد 
صویــاوی اســت کــه در نقــش »یدو« 
ظاهر می شــود. انگار به شــکل غریزی 
بازیگر است و یادآور بازیگران نوجوان 
فیلم هــای امیــر نــادری. چنــان بــازی 
درخشــانی دارد کــه حتی اگــر فیلم را 
هم دوســت نداشته باشید می توانید از تماشــای بازی او لذت ببرید. در واقع او با 
اینکه یک بازیگر اولی است اما در برابر بازیگر حرفه ای ستاره پسیانی براحتی بازی 
می کند و در کل فیلم هم در نقطه کانونی توجه مخاطب قرار می گیرد. با این همه 
فیلم از حیث مصالح داســتانی لاغر اســت و برای تغییر فضا و شــتاب بخشیدن 
به ریتم بیشتر به حادثه اکتفاء می کند تا یک موقعیت دراماتیک. انفجارها که به 
شــکل موتیف وار تکرار می شــود در واقع به مثابه پاســاژهایی اســت که قرار است 
فواصــل مختلــف فیلــم را به هم وصــل کند. یدو به پردازش داســتانی بیشــتر یا 
داستانک هایی نیاز داشت تا جاهای خالی سکانس ها را با قصه خود پر کند. مثاً 
به جای تکرار مدام کشــمکش های مادر و پسر می شــد خرده داستان هایی به آن 
اضافه کرد تا قصه در عمق بسط بیابد و پیش برود نه اینکه دور خودش بچرخد.

ë تی تی؛ تولدی دوباره
به نظر می رســد که باید »تی تی« را پایان یک سه گانه برای سینمای آیدا پناهنده 
دانســت که عناصر مشترک آن جغرافیای شمال و تنش و آسیب شناسی روابط 
عاطفی و انســانی بود. اگر خود کارگردان هم آنها را مجموعه یک ســه گانه بداند 
بدون شک »تی تی« بهترین فیلم این سه گانه است که جهان سینمایی فیلمساز 
درآن بــه کمال می رســد. قصــه و کارگردانی را هــم کناربگذاریم هم بازی شــدن 
دوباره»النازشاکردوست« و »هوتن شکیبا« پس از فیلم »شبی که ماه کامل شد« و 
»ابلق« کنجکاوی مخاطب را برمی انگیزد و فیلم هم البته از فیلم های موفق در 
گیشه خواهد شد. به این موارد اضافه کنید حضور و بازی متفاوت و خوب »پارسا 
پیروزفر« را که نظر تماشــاگر را جلب می کند. »تی تی« اما یک الناز شاکردوســت 
درخشــان دارد که حتی بیش از فیلم ابلق و با ریزه کاری های بیشــتری توانســتند 
توانمندی این بازیگر و رشــد گام به گام او را نشــان دهد. شخصیت محوری قصه 
که نام فیلم هم است خود اوست. »تی تی« یک زن جوان کولی است که شغلش 
نظافتچی بیمارستان است و جهت تأمین هزینه های زندگی اش برای زوج هایی 
که نمی توانند بچه دار شــوند، رحم اجاره ای در اختیارشــان می گذارد. او بواســطه 
آشنایی با دکتر ابراهیم )پارسا پیروزفر( با تجربه تازه ای از خودش و زندگی مواجه 
می شود و در واقع به شناخت تازه ای از خود می رسد. به عبارت دیگر تی تی دچار 
یک خودآگاهی شــده و جســارت هویت یابی بر اســاس این درک تازه را هم پیدا 
کرده اســت. در واقع جمع آگاهی و اراده از او در پایان فیلم آدم دیگری می سازد. 
خود شخصیت تی تی بیش از هر کس 
دیگری در کانون روایتی روانشــناختی 
از قصــه قرار دارد که می تــوان آن را در 
تولد دیگر یــک زن کولی صورت بندی 
کرد. ضمن اینکه فیلم بواسطه تی تی 
به یــک موقعیــت و وضعیــت زنانه-
اخاقــی هــم می نگــرد. به ایــن معنا 
که نســبت عاطفــی و مالی بــارداری با 
رحم اجــاره ای را در زیــر متن قصه در 
جهان فکری مخاطب طرح می کند و 
به آن اعتبار می بخشــد. به این معنی 
کــه »تی تی« کــه نوزاد زوجــی را باردار 
است، تصمیم می گیرد که بچه را نگه 
دارد ولــی تهدید می شــود کــه ممکن 
است به خاطر این کار پایش به دادگاه 
باز شــود. هنگامی که دکتر بچه او را به 
دنیا می آورد، زنی که صاحب اصلی بچه است وارد اتاق می شود اما »تی تی« به 
او می گویــد که حتی یک ســلول از ایــن بچه متعلق به تو نیســت. در واقع فارغ از 
چالش اصلی فیلم که بین تی تی و همســرش امیررضا و ابراهیم شکل می گیرد 
فیلم سرشار از ارجاعات اخاقی و اجتماعی است که می تواند آن را در تأویل های 
فرامتنــی اش غنی کند. نمی توان براحتی ازبازی خوب هوتن شــکیبا گذشــت. او 
در اینجــا حتی از »ابلق« هم درخشــان تر اســت و به نظر می رســد در داوری های 
جشنواره امسال نسبت به او بی مهری صورت گرفته است. فیلم را در یک قرائت 
کان تر می توان تقابل یا دیالکتیک بین »آرمان گرایی« و »واقع گرایی« یا از منظر 
دیگری بین »عشــق« و »وظیفه« دانســت که شــخصیت ابراهیم و تی تی در دو 
سوی این نسبت های دوقطبی قرار می گیرند و در نهایت واقع گرایی و عشق پیروز 
می شود. به نظر می رسد آیدا پناهنده توانسته در تی تی به شکل کامل تری جهان 
ذهنی اش را در جهان سینمایی اش به نمایش گذاشته و فرصتی برای اندیشیدن 

درباره روابط آدم ها با خودشان و دیگران ترسیم کند.

ازقهرمانکودکتاکولیقهرمان

ë امیدوارم همه چیز »روشن« شود 
حجــازی«  »روح الله  فیلم هــای 
زن   چالش هــای  روایــت  بــا  همــواره 
وشــوهری، نقدهــای موافــق و مخالفی 
بــوده  اســت. فیلــم »روشــن«  همــراه 
روایتــی تلــخ از زندگــی مــردی بــا بازی 
رضا عطاران اســت؛ در نشســت خبری 
این فیلــم موتیف ســؤال ها تعبیرهایی 
از جنس نشــانه گذاری و تطبیق فیلم با 
جامعــه کنونــی بود کــه آقــای کارگردان 

همه آنها را رد کرد.
حجازی درباره دلیل این بازخوردها 
به »ایــران« توضیــح داد: »این موضوع 
به سابقه من و فیلم هایی که قبل از این 
ســاخته ام بر می گــردد، چراکــه معمولًا 
فیلم هــای قبلی من نیز بــه این صورت 
بوده و همیشــه به ســراغ موضــوع های 
لبــه  روی  ولــی  رفتــه ام  قرمــزی  خــط 
حساســی حرکت کرده ام. به این ترتیب 
برداشت ها و تعابیری از این شکل کاماً 

طبیعی است.«
افــزود:  تکمیلــی  توضیحــات  در  او 
»به هــر حــال فیلمی ســاختم و دســت 
روی موضوع های اساســی گذاشــتم که 
می توانــد بازخوردهایی بــه این صورت  

به همراه داشته باشد.«
ایــن کارگــردان در ادامــه بیــان کــرد: 
»عــاوه بــر این معمولاً ســعی کردم در 
چارچــوب قواعد و قوانیــن عمل کنم تا 
هم به قانون احترام گذاشته باشم و هم 
نگاه سینمایی ام را حفظ کنم. به همین 
دلیل هم، در نشست خبری فیلم به این 
موضوع اشــاره کردم که در حال رسیدن 
بــه یــک زبــان و فــرم هســتم که بــه آن 

شکل، داستان خود را بیان کنم.«
پایــان  دربــاره  همچنیــن  حجــازی 
تلــخ زندگــی شــخصیت روشــن گفت: 
»این تلخی  را کــه می گویید  باور ندارم. 
صحبــت  آن  از  کــه  تلخــی  ســکانس 
واقعیــت  و  خیــال  بیــن  می کنیــد، 

روایــت می شــود. شــاید اگــر مخاطبــان 
یــک بــار دیگــر فیلــم را ببیننــد، متوجه 
موضوع های بیشــتری از آن شوند و این 
بار دیگر برایشــان آنچنــان تلخ نخواهد 
بــود.« کارگردان »روشــن« دربــاره اینکه 
چــرا به  ســمت روایت داســتانی تــا این 
انــدازه تلخ رفته توضیــح داد: »پیش تر 
هــم ایــن کار را کردم؛ در فیلــم »زندگی 
آقــا و خانــم م«، »زندگــی  خصوصــی 
مشترک آقای محمودی و بانو« و »اتاق 
تاریــک« نیــز همیــن نــگاه را شــاهدیم. 
اتفاقاً در حال تاشم تا روشن تر داستان 

بگویم. هر کدام از این موارد که در فیلم 
بیان می شود دردهایی است که قلبم را 
به درد می آورد و دوســت دارم که راجع 
به آنها حرف بزنم. شاید جامعه ما هم 

مقداری تلخ تر شده است.«
کارگــردان فیلــم »اتاق تاریــک« در 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا روایت 
تاریکی های زندگی در برابر اســم فیلم 
که »روشــن« اســت، کنایه ای به زندگی 
فیلــم  »اســم  گفــت:  ماســت،  حــال 
روشــن اســت ،چون شــخصیت اصلی 
داســتان ما همه چیز را روشــن و از قاب 
ســینما می بیند. زندگی تاریک تحلیل 

شماســت و محتــرم. ولــی شــخصیت 
روشن نسبت به پیرامونش نگاه روشنی 
دارد. امیدوارم همه چیز روشــن شود و 
در ادامه اتفاقات بهتــری برای همه ما 

رخ دهد.«
ë متفاوت به اندازه همه مادران جهان

فاطمــه معتمدآریــا بازیگــر ســینما، 
تلویزیــون و تئاتــر از جملــه بازیگرانــی 
اســت کــه در هر کار خــود اتفاق تــازه ای 
را رقــم می زند که با تشــویق و اســتقبال 
و منتقــدان ســینما همــراه  مخاطبــان 
اســت. او امســال بــا بــازی در نقش یک 

مادر آبادانــی در فیلــم »روزی روزگاری 
آبادان« می توانست یکی از شانس های 
اصلی دریافت ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگــر نقش اصلی زن جشــنواره فیلم 
فجــر باشــد. معتمد آریــا دربــاره ایفای 
متفــاوت نقش هایــی همچــون نقــش 
مادر که پیشتر نمونه های مشابهی از آن 
بازی شده است، به »ایران« گفت: »یک 
بازیگــر بــه انــدازه همــه مــادران جهان 
می تواند متفــاوت کار کنــد. کاری ندارم 
که خودم مادر هستم یا نه ولی می دانم 
که میلیون ها مادر در سراسر دنیا هستند 
که هیچ کدام آنها شبیه دیگری نیست؛ 

در نتیجــه هر وقــت نقش مــادر را بازی 
می کنــم در هــر موقعیــت و در هر ســن 

برایم جذاب است.«
ایــن بازیگــر همچنین دربــاره ایفای 
نقش های متفاوت در کارنامه کاری اش 
که بــا وجــود تفــاوت بســیار، باورپذیری 
بالایــی را نیز بــه مخاطب القــا می کند، 
گفــت: »اولیــن عامــل در ایــن موضوع 
تیزهوشی بازیگر در انتخاب سناریو است 
کــه خیلی مهــم اســت. فائق آمــدن بر 
وسوسه های مالی و تجربه تربیتی بازیگر 
نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه به هر 
بازیگری کمک می کند تا متفاوت باشد«

ë از چالش جدید استقبال می کنم
هوتــن شــکیبا بازیگــر تئاتر، ســینما 
تلویزیون پس از دریافت سیمرغ بلورین 
سی وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر در 
ایــن دوره نیز با بازی در دو فیلم »ابلق« 
و »تی تــی« یکــی از شــانس های اصلــی 

گرفتــن ســیمرغ بهتریــن بازیگــر مــرد 
امســال نیز شناخته می شــد. او در فیلم 
»ابلــق« ایفاگــر نقشــی متفاوت اســت؛ 
جوانــی عصیانگر که آنچنــان که باید به 
همسر و فرزندش توجه نکرده است ،اما 
وقوع یــک اتفاق منجر بــه تغییراتی در 

شخصیت او می شود.
شــکیبا در پاســخ به اینکه آیــا اتفاق 
زندگــی  مســیر  تغییــر  ســبب  پایانــی 
شــخصیت مــرد می شــود، گفــت: »مــا 
فقــط یک بــرش کوچــک از ایــن تغییر 
را می بینیــم و بعــد از آن فیلــم تمــام 
می شــود، ولی انگار این آدم تازه متوجه 

شرایطش می شود. نه اینکه قباً متوجه 
نبوده ولی به خاطر فشــار زندگی سعی 
 کــرده آن را بــا بی خیالــی رد کنــد. فکــر 
می کنــم اتفــاق انتهایــی فیلــم ســبب 
می شــود کــه او بــه دختــر و همســرش 
بیشــتر توجــه کنــد و فضایــی امن تــر را 
بــرای آنهــا ایجــاد کنــد.« ایــن بازیگر در 
ادامــه افزود: »او حداقل تمــام زور خود 
را می زنــد. اینکــه شــرایط اقتصــادی یــا 
شــرایط اجتماعــی ایــن اجــازه را بــه او 
نمی دهــد بحــث دیگــری اســت ،ولــی 
اینکــه همه جــوره در حال تــاش بوده، 
جذاب اســت.« شــکیبا با تأکید بر اینکه 
تغییــر در زندگی شــخصیت هایی مثل 
نقشــی که در فیلــم »ابلق« بــازی کرده 
بایــد از طرف خود فــرد و جامعه همراه 
باشــد، بیان کرد: »جامعه تک تک خود 
ما هستیم، در نتیجه وقتی ما بتوانیم در 
خــود تغییــری ایجاد کنیــم، جامعه نیز 

تغییــر می کند. بــه هر حــال آدم ها باید 
بــرای بهتــر کردن شــرایط تمــام تاش 
خــود را بکننــد.« ایــن بازیگــر همچنین 
دربــاره ادامه راه خود در دنیای بازیگری 
و نقش هایــی کــه قرار اســت بــازی کند، 
در  چارچوبــی  »خیلــی  داد:  توضیــح 
بازیگری نــدارم و هرچیــزی  را که برایم 
چالــش جدیدی باشــد  قبــول می کنم؛ 
در واقع باید بگویم اگر نقشــی را دوست 
داشته باشم قطعاً آن را بازی می کنم.«

ë ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
بازیگــر  شــعار  حکمــت  ســیاوش 
سال های دور سینمای ایران است که اگر 

شانس با او یار بود، اکنون به عنوان یکی 
از سوپراستارهای سینمای ایران شناخته 
می شــد. ســینما برای ســیاوش در سال 
۷۹ و بــا بــازی در فیلــم »بچه هــای بد« 
علیرضا داوودنژاد آغاز شــد و با بازی در 
اپیزودی در سریال »باران عشق« ساخته 
احمــد امینــی و فیلــم »غیرمنتظــره« 
محمدهادی کریمی ادامه پیدا کرد، اما 
ابتــای او به بیمــاری ام اس مانع ادامه 
فعالیتش شــد. ســیاوش حکمت شعار 
پس از ســال ها در فیلــم »ابلق« نرگس 
آبیار به ســینما برگشته اســت. او در این 
فیلــم نقش یــک فــرد دارای معلولیت 
را بــازی می کند که شــاید بــه زندگی این 

روزهایش شباهت داشته باشد.
حکمت شــعار دربــاره بازگشــت بــه 
سینما بعد از سال ها گفت: »بعد از ابتا 
به بیمــاری ام اس خیلــی زود فراموش 
شدم. حکایت من در این ۱۸ سال همان 
شــعری اســت که می گویــد »ای وای بر 
اسیری کز یاد رفته باشد«. خانم آبیار به 
مــن اعتماد کرد و ایــن فرصت را به من 
داد تــا بتوانــم برگردم و انگیــزه ای برای 
بلند شــدن از این وضعیت پیدا کنم که 

اتفاقاً تاکنون موفق هم بوده ام.«
او در عین حال گفت که از بازگشــت 
به سینما خوشحال است ،اما در این ۱۸ 
ســال به لحظه های بــودن و لحظه های 

بسیار زیاد نبودن عادت کرده  است.
این بازیگر در پاســخ به این پرســش 
کــه آیا عدم توجه به او در این ســال ها از 
روی ناآگاهی از شــرایطش بوده یا دلیل 
دیگــری داشــته توضیح داد: »نبــودن از 
بی مهری بوده است. بی مهری دوستان، 
کــه در  افــرادی  از  هنرمنــدان و خیلــی 
ایــن ۱۸ ســال یــا نبودند یا همــان اندازه 
انگشــتان دســتی هم که حضور داشتند 
بــا دوربین آمــده و دنبال اتفــاق دیگری 

بودند که خیلی دردناک است.«
حکمت شعار در پایان گفت: »خیلی 
خوب جنــس توجه آدم ها را می فهمم. 
اگر بازی در فیلــم »ابلق« را قبول کردم 
بــه ایــن خاطر بــود که جنــس همراهی 
خانــم آبیــار یــک مقــدار متفاوت تــر از 
جنــس محبت های دیگران بــود. خانم 
آبیــار آدمی کــه یک روز باشــد و یک روز 

نباشد نبودند و این ارزشمند است.« 

روح الله حجازی:
هر کدام از مواردی که 
در فیلم بیان می شود 

دردهایی است که قلبم را 
به درد می آورد و دوست 

دارم که راجع به آنها حرف 
بزنم. شاید جامعه ما هم 
مقداری تلخ تر شده است

فاطمه معتمدآریا:
میلیون ها مادر در سراسر 
دنیا هستند که هیچ کدام 
شبیه دیگری نیستند؛ در 
نتیجه هر وقت که نقش 

مادر را بازی می کنم در هر 
موقعیت و در هر سن برایم 

جذاب است

هوتن شکیبا:
جامعه تک تک خود ما 

هستیم، وقتی در خود 
تغییری ایجاد کنیم، 

جامعه نیز تغییر می کند. 
آدم ها باید برای بهتر 

کردن شرایط تمام تاش 
خود را کنند

سیاوش حکمت شعار:
جنس توجه آدم ها را 

می فهمم. اگر بازی در 
فیلم »ابلق« را قبول 

کردم به این خاطر 
بود که جنس همراهی 

خانم آبیار متفاوت  از 
محبت های دیگران بود

حامد قریب
خبرنگار

صفحات 10 و 11 صفحه 12  ضمیمه جشنواره های 

فیلم و تئاتر فجر

رضا صائمی
  منتقد سینما 

در حاشــیه برگزاری نشســت های خبری ســی ونهمین جشــنواره فیلم فجر در برج میلاد تهران، فرصتی دست داد تا با چند 
چهــره ســینمایی که کمتر در دســترس هســتند، به گفت وگــو بپردازیــم؛ در متن پیــش   رو روح الله حجازی کارگــردان فیلم 
»روشــن« درباره روایت تلخ ،اما روشــن فیلمش گفته اســت. فاطمه معتمدآریــا بازیگر فیلــم »روزی روزگاری آبادان« از 
ایفای متفاوت نقش های مادرانه صحبت کرده اســت. هوتن شکیبا بازیگر فیلم های »ابلق« و »تی تی« درباره )استقبال از( 
چالش های تازه در بازیگری گفته است. ســیاوش حکمت شعار بازیگر فیلم »ابلق« جنس متفاوت همراهی نرگس آبیار را 

دلیل بازگشتش به سینما بعد از سال ها دوری عنوان کرده است.

هوتن شکیبا، فاطمه معتمدآریا، سیاوش حکمت شعار و روح الله حجازی در پاسخ به »ایران« از چالش های حرفه خود گفته اند

رو به روشنایی


